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دیپلمات ها

خسارتی در فردو و خنداب 
مشاهده نشده

رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در نشســت فوق العاده شــورای حکام گفت: 
»بر اســاس اطلاعات موجود، هیچ آسیب بیشتری 
در سایت نطنز پس از حمله جمعه که بخش فوقانی 
کارخانه پایلوت غنی سازی سوخت را تخریب کرد، 
گزارش نشــده اســت.« مدیرکل آژانس همچنین 
اعلام کرد: »سطح تشعشعات خارج از سایت نطنز 
تغییری نداشــته و در حد نرمال باقی مانده اســت 
که نشــان دهنده عــدم تأثیر بیرونــی بر جمعیت یا 
محیط زیست است.« گروسی در ادامه تأیید کرد که 
»هیچ آسیبی در سایت های فردو، رآکتور آب سنگین 
خنداب )اراک( و نیروگاه بوشهر گزارش نشده است. 
همچنیــن رآکتور تحقیقاتی تهــران نیز تحت تأثیر 
قرار نگرفته اســت.« وی با اشــاره به خسارت ها در 
تاسیسات اصفهان تاکید کرد: سطح پرتوزایی خارج 

از سایت اصفهان نیز بدون تغییر باقی مانده است.

 روسیه:ایران حق دفاع
از خود را دارد

ســرگئی ریابکوف، معــاون وزیــر امور خارجه روســیه 
گفت:»موضوع ایران در تماس های ما با نمایندگان ایالات 
متحده مطرح می شود. ما انگیزه های مربوطه را به طرف 
آمریکایی منتقل کرده ایــم. در روزهای اخیر، این اتفاق 
در سکوهای تخصصی چندجانبه بین المللی رخ داده 
اســت.« ریابکوف با بیان اینکه »ایران حق دفاع از خود 
را دارد«، گفت: »امید اسرائیل به نابودی زیرساخت های 
هســته ای ایران، هیچ مبنا و اساسی ندارد«. او گفت که 
مسکو نگران تهدیدات کنونی علیه تأسیسات هسته ای 
ایران در بوشــهر اســت. ریابکوف گفــت: »البته، همه 
اینها بسیار خطرناک است. اگر تاکنون عواقب وخیمی 
نداشته باشد و در این مورد ما منابع اطلاعاتی خودمان را 
داریم و می بینیم که نمایندگان ]آژانس بین المللی انرژی 

اتمی[ در این مورد چه گزارش می دهند.«

امــروز در میانه این نبــرد و ایســتادگی در برابر تجاوز 
دشمن بی وطن و هرجایی، جماعت صهیونِ منحوس، 
هم صدایی و هم نوایی همه نحله ها و جریان های فكری، 
فلسفی، علمی و فرهنگی و به خصوص احزاب سیاسی 
به رغــم اختلافــات و تعارض های فراوان، كــه با خود یا 
با سیاســت های حاكمیــت دارند، جلــوه ای از همین 
حقیقت اســت. نكته مهم این اســت كه با پیوســتن 
نخبگان و فرزانگان و روشــنفكران و سیاست ورزان، و 
همراه شدن آنها با مردمان كوچه و بازار و طبقات و اقشار 
مختلف، رویكرد به زندگی باورمندانه و فضیلت بنیان، با 
شتابی دوچندان در یک چرخه پویا و در یک دادوستد 
مثبت و روبه شكوفایی قرار می گیرد كه نقشی حیاتی 
و زیرساختی در تقویت روحی و انگیزشی جامعه برای 
ایستادگیِ و مقاومت هرچه منسجم تر و موثرتر ملی ایفا 
می كند و مردمی را كه در شرایط عادی هركدام شان به 
صورت طبیعی ظرفیت مزیت طلبی و سودجویی های 
شــخصی دارند را به جمعیتی متراكــم، قابل احترام و 
شایسته تحســین تبدیل می كند كه در پی آرمان های 
بلندِ انسانی و اخلاقی اند. این، همان صفت برجسته 
و خصوصیت ناب و منحصربه فردی است كه فرزندان 
هــوش ایرانی و تندرســتی آریایــی از آن برخوردارند و 
تاكنون دشمنان ایران و به خصوص غربی ها به رغم همه 
اطلاعات و اشرافی كه به زعم خود بر ایرانشهر پرافتخار 
ما دارند، از درک آن عاجز بوده اند و پیوسته در مواجهه 
با ایران و ایرانیان با همه محاسبات دقیقی كه دارند، باز 
هم دچار خطای محاسباتی می شوند. این ملت را نباید 
از روی رفتارهای روزمره شان در زندگی معمول قضاوت 
كرد كه ممكن است غلبه مزیت ها، فضیلت ها را كمرنگ 
كرده باشد  بلكه باید بر حسب نمودها و نماهای والایی 
داوری كــرد كه در فرازوفرودها و در گردنه های تاریخی 
و سرنوشت ســاز از آنها ســر می زند. آنجا كه در هوای 
میهن دوســتی و با شوق و عشق ایرانشهری، با ایثار و 
ازخودگذشتگی و همدلی و استقامت در برابر دشمنان 
ملــک و ملت و در پیگیــری آرمان های بلند انســانی، 
هركدام شــان در شــمایل یــک قدیس راســتین ظاهر 

می شوند.
نگارنده این ســطور نیز با همــه انتقاداتی كه به برخی 
شــیوه های حكمرانی به ویژه در دو دهه گذشته دارد و 
آن ها را از مصادیق بارز بر خطا زیستن می داند و بارها در 
نوشته ها و گفته ها به آن اشاره كرده است و به رغم برخی 
ناروایی ها كه در طول این سال ها تحمل كرده است و با 
وجود این اعتقاد كه برای پایان دادن به این جنگ كه به 
قماری بس بزرگ می ماند، هرچه سریع تر باید راه حلی 
سیاسی پیدا كرد؛ با همه این اوصاف اما، امروز تمام قد 
و با تمام وجود مانند یكایک ایرانیان وطن دوست، برای 
دفاع از بقای ملک و كیان ملت در برابر دشمن تجاوزگر 
بی آزرم، و در پشــتیبانی از مدافعان غیرتمند و شجاع 

كشور آماده فداكاری و جانفشانی هستم.

هــم مربوط اســت، حمله اســرائیل مخرب اســت، همان طــور که مورد 
قبلی حمله اســرائیل به تأسیسات هسته ای یک کشور دیگر چنین بود. 
زیرساخت های کلیدی در برنامه هسته ای ایران زیرزمینی هستند. دانش 
هســته ای را هم دانشمندان ایران حفظ خواهند کرد. هر گونه حمله که 
اسرائیل بکند، به میزان بسیار محدودی خواهد توانست برنامه هسته ای 
ایران را عقب براند؛ همزمان، حمله مسلحانه از سوی دشمنی خارجی، 
هر گونه صدا در تهران را که به اســتدلال نیاز ایران به سلاح هسته ای به 

عنوان بازدارنده بلند است، بلندتر می کند.
در مورد موشک های بالستیک که اسرائیل آن ها را هم به عنوان هدف 
ذکر می کند، هیچ توضیحی در این باره داده نشــده که چرا از میان همه 
نیروهــای مســلح در خاورمیانه، ایــران باید تنها نمونه ای باشــد که این 
ظرفیت از آن گرفته می شــود. این به خصوص در شــرایطی صادق است 
که اســرائیل بیشترین ظرفیت را برای شــلیک مهمات مرگ بار از هوا و از 

فاصله دارد.
محدودکردن برنامه هسته ای ایران، تنها هدف دولت بنیامین نتانیاهو 
از حمله یا حتی هدف اصلی اش نیست. ترویج انزوای حداکثری و نفرت 

از ایران، مدت هاست که از اهداف اساسی در سیاست خارجی اسرائیل 
بوده اســت، با این قصد که رقیبی منطقه ای را تضعیف کند، توجهات را 
از اقدامــات ثبات زدای خود اســرائیل دور کند و مانع از بهبود روابط بین 
ایران و حامی اصلی اســرائیل، یعنی ایالات متحده شود. در تعقیب این 
اهداف، اســرائیل با تقریباً هر گونه دیپلماســی با ایــران مخالفت کرده 
اســت. قطعاً یکی از انگیزه های اسرائیل پشــت این حمله، کاهش این 
احتمال بــود که مذاکرات فعلی ایالات متحده و ایران،  توافق هســته ای 

تازه ای حاصل کند.
نتانیاهــو انگیزه های دیگــری هم دارد که به نیــازش در تداوم جنگ 
مربوط اســت تا به وسیله آن، ائتلاف راست افراطی خود را در قدرت نگه 
دارد و مواجهــه کامل با اتهامات قضایی خودش را هم به تعویق بیاندازد. 
ســلاخی در غزه، شاید به نقطه نهایی اش نزدیک شده باشد، در نتیجه، 

شروع جنگی تازه با ایران برایش جذاب به نظر آمده است.
برخی گزارش های رســانه ای نشــان می دهند ترامپ و مشــاورانش 
می دانستند حمله اسرائیل در راه است. به هر حال، به اندازه کافی نشانه 
از در راه بودن حمله بود که آن ها باید می دانستند. تنها واکنش مناسب از 

سوی ایالات متحده این می بود که هر کاری ممکن است بکند تا اسرائیل 
را از حمله بر حذر بدارد. خبری نداریم که دولت چنین کرده باشد.

در میان پیامدهای فوری تهاجم اســرائیل این است که مردم، شامل 
مردم بی گناه، کشته خواهند شد یا همین حالا هم کشته شده اند. تعداد 
دیگــری هم از واکنش اجتناب ناپذیر ایــران خواهند مرد. ایالات متحده 
اخیــراً تلاش کرد با خارج کردن کارکنان از منطقه، آســیب پذیری اش در 
مقابل این پاسخ را کاهش دهد، اما به  رغم این تلاش ها، احتمالًا تعدادی 
از آنانی که کشته می شــوند یا آسیبی می بینند، آمریکایی خواهند بود. 
در تهران، این حمله در زمین تندروها بازی می کند. میزانی از اثر معمول 
»جمع شــدن زیر پرچم« هم در کار خواهد بود. چشــم انداز موفقیت در 
مذاکرات هسته ای فعلی هم ضربه سختی خورده است. خطرات تشدید 
تنش به ســطح جنگی گسترده تر، بالاست. بخشــی از سناریوها ممکن 

است شامل مداخله نیروهای ایالات متحده خواهند بود.
بــدون محکومیت جــدی حمله از ســوی ایالات متحــده، آمریکا 
شریک سرزنش و رسوایی بین المللی ای خواهد بود که اسرائیل عمیقاً 

سزاوار آن است.

شــدید لابی، به نظر اسرائیل، لااقل تأیید ضمنی ترامپ را 
برای این کارزار گرفته بود.

فقط ۲۴ ســاعت از شــروع جنگ انتخابی اش با ایران 
گذشــته، دوباره اســرائیل به واشــنگتن برگشــته بود و با 
درخواســت های تازه پشت در اتاق ترامپ رفت. ماجرا اول 
این طور شروع شده بود که »به ما چراغ سبز بده و اسرائیل 
ایران را برای آمریکا بمبــاران خواهد کرد« اما حالا به نظر 
داستان این طور عوض شد که »آمریکا عجله کن و ایران را 

برای اسرائیل بمباران کن.«
اســرائیل در این درخواست با دو چالش کلیدی مواجه 
است. اول، جلب اجازه آمریکا برای رفتن به جنگ، بسیار 
درخواست کوچک تری است تا خواست مداخله مستقیم 
نظامــی آمریکا. ترامپ، برخلاف انتظــار، با اولی موافقت 
کــرد، اما موافقت با دومی برای او به شــکل چشــمگیری 
بی خردانه خواهد بود. ثانیاً، چنان که پیشــتر گفته شــد، 
ترامپ از برنده ها خوشش می آید و با درخواست از او برای 
مداخله، اســرائیل دارد علامت می دهد که دارد می بازد. 
در حذف رژیم ایران یا فلج کردن برنامه هسته ای اش ناکام 
مانده و حالا دارد ضربات غیرمنتظره ای در پاسخ متحمل 
می شود. )ایران یک شــنبه به جای شب، در طول روز یک 
رگبار موشــک فرســتاد تا اســرائیلی ها را ســردرگم کند.( 

چــرا باید ترامــپ جان آمریکایی هــا را به خطــر بیاندازد، 
ریاســت جمهوری اش را بــه خطــر بیانــدازد و بــه جنگی 
بپیوندد که خودش شــروع نکرده اســت، فقــط به خاطر 
اینکه اســرائیل را از درگیری نــاکام و بدون بهانه ای نجات 
دهــد؟ ترامپ ترجیــح می دهد اعتبار پیروزی هــا را به نام 
خود بزنــد نه اینکه میراث دار تقصیر برای افتضاح کســی 
دیگر باشد. بالاخره این اسرائیل بود که ترامپ را قانع کرد، 
موضع غنی سازی صفر بگیرد، همان موضعی که منجر به 
قفل دیپلماتیک شد و بعد اسرائیل از این قفل بهره برداری 
کــرد تا چراغ ســبز را برای ایــن کارزار نظامــی متزلزلش 
کسب کند. اگر ترامپ روی خط قرمز اولیه اش، یعنی منع 
تسلیحاتی ســازی مانده بود، شــاید الان در آستانه توافق 

هسته ای تاریخی ای با ایران می بود.
ترامپ به نتانیاهو گوش داد، همان طور که در سال ۲۰۱۸ 
به جان بولتون و مایک پمپئو گوش داده بود و دوباره، حرکتش 
به ســمت توافقی با ایران، از جنس »اول آمریکا«، از مســیر 
خارج شد. این دقیقاً نتیجه ای است که نتانیاهو دنبالش بود. 
اگر این چیزی نیســت که ترامپ می خواهد، باید بلافاصله 
تغییر مسیر دهد، همان طور که درباره یمن تغییر مسیر داد. 
به جای پیوستن به اسرائیل در جنگ، او باید اسرائیل را مجبور 

کند که جنگ را خاتمه دهد.

بــا این جنگی که بــدون هیچ تحریکی کلیــد خورده، 
اســرائیل موضــع مذاکراتی ترامپ را به دو شــکل کلیدی 
تضعیف کرده اســت. اول، حمایت از رســیدن به ســلاح 
هســته ای در میان نخبگان ایران و به شــکل گســترده تر 
در جامعه، در واکنش به بمباران اســرائیل، جهش داشته 
است. این هزینه سیاســی پذیرش محدودیت غنی سازی 
در ســطح صلح آمیز را بالا برده و توافق کردن را ســخت تر 
کرده اســت. دوم، حمایــت آمریکا از حمله اســرائیل، در 
کنار تبریــکات ترامپ به خودش در این بــاره، تهران را به 
این باور رســانده که او تعمداً با فریب، حس نادرســتی از 
امنیت به ایران القا کرده تا شــانس اسرائیل را بالا ببرد. در 
نتیجه، همــان اندک اعتمادی هم که بــه تهران به عنوان 
طرف مذاکره مانده بود، بیش از پیش تخریب شده است. 
هر چه اعتماد کمتر باشد، راه به توافق باریک تر می شود.

با ایــن حال، هنــوز توافق ممکن اســت؛ امــا هر چه 
ترامپ زودتر جنگ اسرائیل را متوقف کند، شانسش بهتر 
خواهد شــد. یک نکته قطعی اســت: اگر ترامــپ و ایران 
به میــز مذاکره برگردند، او باید بلافاصله این درخواســت 
غنی ســازی صفر را رها کند، درخواســت خودمخرب که 
اســرائیل و بولتون مبلغش بوده اند و دقیقاً همان موضعی 

که مولد این جنگ غیرضروری و آشفته شد.

ترامپ ترجیح 
می دهد اعتبار 

پیروزی ها را به نام 
خود بزند نه اینکه 

میراث دار تقصیر 
برای افتضاح کسی 

دیگر باشد


